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كيد بر قش آن در تحول فضايل اخلاقي با تأايمان از منظر اسلام و ن
  اخلاق زيست پزشكي

  مهدي عليزاده
  االله آزاد حجت

  چكيده
گر ارزشمندي و  بعد شناختي بيان. فضيلت اخلاقي داراي دو بعد شناختي و انگيزشي است

اي خاص  طفهكمال فضيلت و بعد انگيزشي، تمايل دروني فرد به انجام فعل يا ابراز عا
تسليم قلب در برابر خدايي با دو  بر شناخت مبتني است و ثانياً ايمان نيز اولاً. است

  .ويژگي وجودي و اخلاقي است
ايمان از دو جهت بر . پردازد مقاله حاضر به تأثير ايمان بر دو بعد فضيلت اخلاقي مي

انسان و هدفمندي  از طرفي شناخت ايماني از خدا،. بعد شناختي فضايل تأثيرگذار است
از ديگر سو . كند جهان آفرينش، فضايل را حقايقي ارزشمند و كمال نمون معرفي مي

نقش ايمان در . تسليم قلبي در ايمان، عاملي اساسي در ادراك بعد شناختي فضايل است
از طرفي به دليل تشخص نوع تمايلات . ايجاد بعد انگيزشي فضايل نيز بسيار اساسي است

هاي فرد مؤمن نيز به  لق ايمان و به دليل تعلق ايمان به خداي اخلاقي، گرايشفرد از متع
از طرف ديگر، ايمان موجب تقدس يافتن فضايل . سمت فضايل اخلاقي خواهد بود

. شود گردد، در نتيجه، تمايل فرد براي تحقق بعد انگيزشي فضايل مضاعف مي اخلاقي مي
 .ق بر ابعاد فضايل نيز داراي مراتب خواهد بودبه سبب ذومراتب بودن ايمان، تأثيرات فو

هاي ايمان در رويكرد ديني به اخلاق زيستي در  صورت گذرا پيامد در پايان مقاله به
  .كنيم مقابل اخلاق زيستي سكولار را فهرست مي

  واژگان كليدي
ايمان، تسليم قلبي، فضيلت اخلاقي، بعدشناختي فضيلت، بعد انگيزشي فضيلت، 

 .ن، مراتب فضيلتمراتب ايما
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  ايمان از منظر اسلام و نقش آن در تحول فضايل اخلاقي با تأكيد
  بر اخلاق زيست پزشكي

  

  طرح مسأله
اين عنصر در همه . شود ، عنصر بسيار مهمي در حيات اخلاقي محسوب مي1فضيلت
، 2»اخلاق فضيلت«از منظر . هاي هنجاري در اخلاق داراي اهميت است نظريه

، 1378 پويمان،( ».ناميم، هستند اساس آنچه شكوفايي انساني مي فضايل، پايه و«
  )همان( ».زندگي بدون فضيلت ارزش زيستن ندارد«و  )215ص

گرا توسط برخي از  پزشكي نيز رويكرد فضيلت در حوره مطالعات اخلاق زيست
در دو نظريه  See: E.D.Pellegrino,1993.(3( پردازان تعقيب شده است نظريه

نيز، اين عنصر به جهت تأثير بر تحقق اصول و  5»غايت گرا«و  4»اگر وظيفه«
اين مسأله اهميت عوامل ايجاد يا تقويت فضايل را . قواعد عمل داراي اهميت است

بدين ترتيب هر عاملي كه در ايجاد يا تقويت اين عنصر دخيل . سازد روشن مي
  .باشد، داراي اهميت است

لام، ظرفيت بسياري در تحقق و عمق مدعا آن است كه ايمان از منظر اس
توضيح آن كه هر فضيلت اخلاقي داراي دو بعد . بخشي به فضايل اخلاقي دارد

نموني  بعد شناختي آن حاكي از ارزشمندي و كمال. شناختي و انگيزشي است
فضيلت؛ و بعد انگيزشي آن، حالت تمايل و گرايش فرد به انجام فعل يا ابراز 

ن نيز هم مبتني بر شناخت است و هم عنصر گوهرين آن ايما. عاطفه خاصي است
. حقيقت اين تسليم ارادي نيز تسليم شدن قلب در برابر خدا ست. تسليم ارادي است

خدا نيز به منزله متعلق اصلي اين تسليم داراي دو ويژگي وجودي و اخلاقي خاص 
از منظر . از منظر وجودي او كانون هستي و خالق و مالك عالم وجود است. است

اخلاقي نيز، حقيقتي است كه در بالاترين مراتب متصف به كمالات اخلاقي است 
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ها، از  ايمان با اين ويژگي. دهندكه هسته معنايي اسماي حسناي الهي را تشكيل مي
محتواي شناخت ايماني . ظرفيت بالايي براي تأثيرگذاري بر فضايل برخوردار است

و تعلق آن به ) تسليم قلبي( ر گرايشي ايماناز هستي و انسان از يك سو و عنص
تحت  خداي اخلاقي از سوي ديگر، دو بعد شناختي و انگيزشي فضايل را عميقاً

  .دهد تأثير قرار مي
براي نشان دادن اين تأثير . توان نشان داد ثير را از زاواياي مختلفي مي اين تأ

مان را از قرآن استنباط ، ساختار معنايي اي)سمانتيك( ابتدا به روش معناشناسانه
دست آمده، در بحثي تحليلي تأثير ايمان  هاي به كرده و سپس با استفاده از ويژگي

  .كنيم را بر دو بعد شناختي و انگيزشي فضايل بررسي مي
  

  معنايي ايمان ساختار
بررسي تأثير ايمان بر ابعاد فضيلت اخلاقي، نيازمند شناخت ساختار معنايي ايمان 

ين در بحثي بسيار فشرده سعي خواهيم كرد، ساختار معنايي ايمان را در بنابرا. است
هم به . دست آوريم به» متعلق ايمان«و » ساخت دروني مفهوم ايمان«  دو حوزه

كلامي درباره   هاي مباحث دليل گسترده شدن بحث و هم به اين دليل كه داده
ها  انه نيست از طرح آندست آمده از روش معناشناس ايمان، به اندازه اطلاعات به

  .خودداري شد
  

  ساخت دروني مفهوم ايمان
ايمان از چه عناصري تشكيل يافته است؟ آيا ايمان با معرفت يكي است؟ آيا 
ايمان فعلي ارادي است يا غيرارادي؟ اگر ارادي است حقيقت آن چيست؟ رابطه 

 ايمان با عمل چيست؟
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  ابتناي ايمان بر معرفت) الف
َّ لنَِعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ باِلْاخِٓرَةِ ...«: يمان با شك قابل جمع نيستاز منظر قرآن ا إلِا

نْ هُوَ مِنْهَا فِي شَکٍّ وَ رَبُّکَ عَلَى کُلِّ شَيْ  بنابراين، ؛ ﴾۲۱:سبإ ﴿» ءٍ حَفِيظٌ  مِمَّ
: شود و براي تحقق ايمان علم لازم است آلود، محقق نمي ايمان در فضايي شك

  ﴾۵۴: الحج﴿ »...ذِينَ أُوتُوا العِْلْمَ أَنَّهُ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکَ فَيُؤْمِنُواوَ ليَِعْلَمَ الَّ ...«
هاي او در  در جاي جاي قرآن به استدلال بر وجود خداوند و آيات و نشانه

داستان پيامبران و احتجاج آنان به وجود خداي . هستي و انسان اشاره شده است
ن معناست كه آن ايماني پذيرفته است كه اي يكتا در مقابل منكرين همگي دال بر

براي نمونه اگر نگاهي دوباره به ماجراي احتجاج حضرت . عالمانه و آگاهانه باشد
پرستان درباره ايمان به خدا بيندازيم، به يقين درخواهيم يافت كه از  ابراهيم با بت

. هد بودمنظر قرآن، ايمان به خدا مبتني بر معرفت آگاهانه و عالمانه به او خوا
دهد  پرستان را با دلايل محكم به اين مسأله سوق مي بت) السلام عليه( حضرت ابراهيم

  6.ها، عقلا شايسته نيست كه پرستش ستارگان، ماه و خورشيد به دليل افول آن
اگر ايمان با علم و آگاهي به متعلق آن مرتبط است، آيا ايمان صرف معرفت 

يز تحقق يافته است؟ گفتار بعدي پاسخ است؟ يعني با تحقق معرفت، ايمان ن
  .دهد مي
  
  ايمان، فعلي ارادي) ب

اي از ايمان دلالت دارند كه آن را از معرفت صرف  آيات قرآن بر ويژگي
وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ « :براي نمونه بنگريم. سازد متفاوت مي

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الکِْتَابَ يَعْرِفوُنَهُ کَمَا يَعْرِفوُنَ «؛﴾۲۹: هفالك﴿ »مَنْ شَاءَ فَلْيَکْفُرْ 
َ يُؤْمِنُونَ  ي اخير  تعبير آيه ﴾۲۰: الانٔعام﴿  أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُْسَهُمْ فَهُمْ لا



  1392سال سوم، شماره هفتم، بهار            يزيستاخلاقفصلنامه/   17 

اده
ليز
ي ع

هد
م

 ،
جت

ح
 

زاد
الله آ

ا
  

ي فرزند خود ، چگونه پدر»يَعْرِفوُنَهُ کَمَا يَعْرِفوُنَ أَبْنَاءَهُمُ  «تعبيري بسيار زيباست؛ 
شناختند اما باز هم ايمان نياوردند،  شناسد، آنان نيز به همين روشني او را مي را مي

اين حركت ارادي دقيقاً . ستپس ايمان، علاوه بر معرفت نيازمند حركتي ارادي ا
  چيست؟

  
  حقيقت ارادي ايمان و نسبت آن با قلب) ج

َٔ  قَالَتِ « :از منظر قرآن، قلب ظرف ايمان است عْرَابُ آمَنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنُوا وَ لکِٰنْ الْا
يمَانُ فِي قلُوُبکُِمْ  ا يَدْخُلِ الْإِ اما ايمان چگونه   ﴾۱۴: الحجرات﴿»قُولوُا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّ

َ يَحْزُنکَْ الَّذِينَ « :دهد شود؟ آيه ديگر پاسخ مي وارد قلب مي يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا
فْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالوُا آمَنَّا بأَِفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ يُسَارِعُونَ فِي الکُْ 

اين . دهد بنابراين قلب، كنش ارادي ايمان را انجام مي ﴾۴۱:المائدة﴿»...قلُوُبُهُمْ 
َ « :است شده تعبير كامل تسليم به ديگر آيه در ارادي كنش وَ رَبِّکَ لاَ يُؤْمِنُونَ  فَلا

ا قَضَيْتَ حَتَّى يُحَکِّمُوکَ فِ  يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُْسِهِمْ حَرَجاً مِمَّ
  .پس كنش ارادي ايمان، تسليم كامل قلب است ﴾۶۵:النساء﴿»وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

كه بعد از شناخت ذهني از خدا، تسليم قلبي براي تحقق ايمان لازم  نتيجه آن
انسان سه مرتبه تسليم دارد، تسليم تن، تسليم عقل و  به تعبير شهيد مطهري،. است

حقيقت ايمان تسليم قلب است، تسليم زبان يا « )290، ص1374مطهري، ( .تسليم دل
تسليم قلب مساوى . تسليم فكر و عقل اگر با تسليم قلب توأم نباشد ايمان نيست
  )291 همان،( »است با تسليم سراسر وجود انسان و نفى هرگونه جحود و عناد

  
  )پذيري ايمان كاستي و افزايش(ايمان، حقيقتي پويا  )د

به اين . گفته داراي مراتب و قابل افزايش و كاهش است ايمان با ويژگي پيش
لَ  يَا«: آيات بنگريم أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ الکِْتَابِ الَّذِي نزََّ
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گويي ايمان اوليه،  ﴾۱۳۶:النساء﴿»...تَابِ الَّذِي أَنزَْلَ مِنْ قَبْلُ عَلَى رَسُولهِِ وَ الکِْ 
ايماني كامل نبوده و براي اينكه مؤمنان حقيقت ايمان را درك كنند، باز بايد 

کِينَةَ فِي قلُوُبِ «. ايمان بياورند و بر ايمان اوليه خود بيفزايند هُوَ الَّذِي أَنزَْلَ السَّ
  .﴾۴:الفتح﴿»...دَادُوا ايِٕمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ الْمُؤْمِنِينَ ليَِزْ 

  
  عمل، لازمه ايمان )ـه

» عمل صالح«و » ايمان«، )بيش از هفتاد مورد(در قرآن كريم در موارد متعددي 
بر آنها متعدد ، عطف عمل جزء ذاتي باشد اگر. اند به دنبال يكديگر ذكر شده

 «يكديگر با توجه به قاعدة ادبي 
ٔ
سیسصل فی العالا

ٔ
خلاف فصاحت بلكه » طف التا

 زيرا تعريف ايمان به عمل صالح، مستلزم تكرار ناموجه در آياتقبيح خواهد بود 
كننده آن  رواياتي كه ايمان را پذيرش قلبي و عمل را تصديق. است ياد شده

  .7آيند  اند نيز مؤيد اين نظر به حساب مي معرفي كرده
ايمان، منشأ . لازمه خارجي آن است عمل هرچند از ذات ايمان خارج است، اما

چه  آن. رود كنندة حسن فاعلي آن به شمار مي دهندة عمل مؤمنانه و تأمين و جهت
شود،  در همين مقاله درباره تأثير ايمان بر ابعاد شناختي و انگيزشي فضايل بيان مي

ر چرا كه فضايل اخلاقي خود را د. از نگاهي ديگر، همان تأثير ايمان بر عمل است
  .دهند واطف و اعمال خاصي نشان ميع
  

  متعلق ايمان
متعلق . گام نهايي براي فهم كامل ساختار معنايي ايمان، شناخت متعلق آن است

ترين  باشد؛ زيرا تسليم قلب، به معناي آن است كه دروني ساز مؤمن مي ايمان هويت
 ايمان« حالتيدهد، در چنين  لايه وجود فرد، خود را در اختيار آن متعلق قرار مي

 عنصر ترين اساسى به عنوان آن دادن قرار و حقيقت يك پذيرش از عبارت است
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. )248ص ،6ج ،1367جعفري،( ».آن سطوح همه كننده توجيه و تفسير و شخصيت فعال
بخشد و همه سطوح وجودي  متعلق تسليم قلبي هرچه باشد، شخصيت او را تعين مي

  اسلام چيست؟ متعلق ايمان در. كند او را تفسير مي
  

  خدا متعلق اصلي ايمان) الف
ترين متعلق كه ديگر  مهم. هاي مختلفي بيان شده است در قرآن، براي ايمان متعلق

آيات ذيل به اين متعلق دلالت . 8است» خدا«شوند  ها، فرعي از آن قلمداد مي متعلق
الحِاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَنْ امَٓنَ باِللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِٓرِ وَ عَمِلَ صَ ...«: دارند
اما چه چيز  ﴾۲۸۵:البقرة﴿»...وَ المُْؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ ...«؛ ﴾۶۲:البقرة﴿»...

ساز انسان باشد و تمام  شود كه خدا در جايگاه متعلق اصلي ايمان، هويت باعث مي
در ويژگي خدا بايد ابعاد وجودي او را تفسير كرده و جهت ببخشد؟ پاسخ را 

گي ويژ)1:توان دو ويژگي را براي خدا برشمرد به طور كلي مي. جست
  .ويژگي اخلاقي)2وجودشناختي و 

اي از  براساس ويژگي وجودشناختي، خدا كانون هستي است و هيچ نقطه
لُ وَ الْاخِٓرُ «: توان يافت كه خدا در آن حضور نداشته باشد تكوين را نمي َٔوَّ هُوَ الْا

للَِّهِ الْمَشْرِقُ وَ  وَ «؛ ﴾۳:الحديد﴿» ءٍ عَلِيمٌ  ظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بکُِلِّ شَيْ وَ ال
همه چيز از  ؛﴾۱۱۵:البقرة﴿» الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ انَِّٕ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

َٔرْضِ وَ الَِٕيْهِ يُرْجَعُ وَ للَِّهِ غَيْبُ ا«. شود او شروع و به او ختم مي مَاوَاتِ وَ الْا لسَّ
َٔمْرُ کُلُّهُ    ﴾۱۲۳:هود﴿»...الْا

چه از مجموع آيات فوق و ديگر آيات مربوط به نسبت خدا و ماسواي او به  آن
 ـ جهاني خدا.... جهان قرآن از لحاظ وجودشناختي«آيد اين است كه  دست مي

خداي «ويري از خدا، برخلاف چنين تص. )92 ،1361 ايزوتسو،( ».مركزي است
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نيازي و جلال خود، تنها و منعزل از نوع بشر نيست،  ي يوناني باكمال بي فلسفه
  )119:همان( »صورتي عميق در كارهاي بشري دخالت دارد بلكه به

اما ويژگي اخلاقي خدا چيست؟ خداي قرآني، از منظر اخلاقي داراي اين 
قي است و در مقام ارتباط با انسان، او متصف به صفات عالي اخلا: ويژگي است

رابطه او با انسان و اوامر و نواهي او نه بلهوسانه چنان . كند كاملا اخلاقي عمل مي
هاي اخلاقي و منبعث   برآمده از انگيزه انجامد كه كاملاً بدان مي 9كه نظريه امر الهي

و اساساً  ﴾۱۲: الانٔعام﴿»...کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ  ...« :از خير و رحمت است
َّ « :مندي از رحمت اوست خلقت انسان براي بهره مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لذِٰلکَِ  إلِا

؛ به همين جهت در مقام ارتباط با بندگان، اندك ظلمي ﴾۱۱۹:هود﴿»...خَلَقَهُمْ 
مَامِهِمْ فَمَنْ أُوتيَِ کِ ي«بدانان نخواهد كرد؛  تَابَهُ بيَِمِينهِِ يَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُناَسٍ بإِِ

  ﴾۷۱:الإسراء﴿»فَأُولئِٰکَ يَقْرَءُونَ کِتَابَهُمْ وَ لاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً 
، مهربان 10)غفور(در آيات بيشماري بر صفات او تأكيد شده است؛ او آمرزنده 

و در تعبيري كامل خدا . است... و 13، بردبار12)ودود(دار بندگان  ، دوست11)رحيم(
َٔسْمَاءُ «. اي حسني استداراي تمامي اسم رُ لَهُ الْا هُوَ اللَّهُ الْخَالقُِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

حاكي   نتيجه آن كه سرشت اخلاقي خداي متعلق ايمان، ﴾۲۴:الحشر﴿»...الْحُسْنَى
از اتصاف كامل او به تمامي صفات اخلاقي است و اوامر و افعال او ريشه در 

  .استنيك او دارد و برآمده از خير  ياسما
  
  14روز بازپسين) ب

معاد از منظر قرآن بازگشت انسان به سوي . دومين متعلق اساسي ايمان، معاد است
از اين منظر بر هر فعل انسان در اين جهان الزام . خدا و حسابرسي اعمال اوست

ها را به عينه  اخلاقي حاكم است و انسان در آن روز نتيجه عمل به اين الزام
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ةٍ خَيْراً يَرَهُ  فَمَنْ «: مشاهده خواهد كرد ةٍ   يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
  ﴾۸ و۷:الزلزلة﴿  شَرّاً يَرَهُ 

  
  فضيلت اخلاقي و ابعاد آن

ها فقط يك بعد  هاي ارائه شده براي فضيلت اخلاقي، برخي از آن در ميان تعريف
ها، فضيلت حالتي عقلاني  از تعريفبراي مثال در برخي . اند براي آن درنظر گرفته
شناسانه  در مقابل تعاريفي از فضيلت بيشتر جنبه روان. گيرد و معرفتي به خود مي

  .كنند دارند و آن را حالتي گرايشي و عاطفي معرفي مي
در اين « .كند اي عقلاني معرفي مي گرايانه از فضيلت آن را ملكه تعريف عقل

اش، از ديگر ملكات  كه با ويژگي معرفتياي ذهني است  تعريف فضيلت ملكه
سقراط درباره فضيلت . شود به عمل منتهي مي اي كه نهايتاً شود؛ اما ملكه متمايز مي

سقراط فضيلت را برابر معرفت  )65، ص1389 خزاعي،( »چنين اعتقادي دارد
معرفت و فضيلت يكي است، به اين معني كه شخص «از ديدگاه او . دانست مي

كاپلستون، ( ».كند چه حق است عمل نيز مي داند حق چيست، به آن عاقل كه مي
  .)130، ص1ج ،1386

شناختي از فضيلت ارائه  روان از سوي ديگر برخي از فيلسوفان تعريفي كاملاً
مثلاً از نگاه هيوم فضيلت حالت و كيفيتي مورد پسند يا رضايت همه . اند كرده

كنند، از نظر هيوم، لذت و رنج  مي ملأاشخاصي است كه آن را بررسي و در آن ت
 .كند ناشي از عمل يا كيفيت ذهني، فضيلت يا رذيلت بودن آن را معين مي

  )خزاعي، همان(
بنابراين نه آن را به يك . رسد فضيلت در يك بعد محصور نيست به نظر مي
كاهيم و نه آن را به يك گرايش كه در رنج يا لذتي خاص خود را  بينش فرو مي

شاهد بر اين كه يك فضيلت، داراي بعد شناختي است، . كنيم اند محدود مينماي مي
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فضيلت به مثابه يك ملكه، . تفاوتي است كه بين فضيلت و عادت وجود دارد
اين در حالي است . قابليت تعيين شدن دارد و فقط به صورت بالفعل مشخص نيست

 )191، ص1382كافس،پين( .صورت بالفعل، مشخص و معين هستند به كه عادات نوعاً
. براي مثال محسن عادت دارد هر صبح بعد از بيدار شدن يك فنجان چاي بنوشد

 عادت داشتن او كاملاً. فرض كنيد او سخاوتمند نيز هست. اين يك عادت است
اما . نوشد او هميشه بعد از بيدار شدن يك فنجان چاي مي. بالفعل و مشخص است

فلان مقدار پول به  يست كه در هر روز مثلاًمند بودن او به اين معنا ن سخاوت
ممكن است در يك روز هزار تومان به فقيري بدهد و روز ديگر . فقيري دهد

دهد بلكه  در اين جا فقط يك عادت رخ نمي. ندهد يا خيلي بيشتر بدهد اصلاً
او به مقتضاي موقعيت خود و شرايط فرد فقير مقداري . انديشه نيز در كار است

در نتيجه در فضيلت چيزي هست كه در عادت نيست و آن . دهد مي پول به او
شود فرد رفتاري را با توجه به موقعيتي كه  وجود بينشي خاص است كه موجب مي 

آن قرار گرفته است انجام دهد و اين رفتار هميشه به يك نحو نيست، اين  در
فضيلت، فرد در . دهد درحالي است كه در عادت رفتار همواره به يك نحو رخ مي

كند، اين درحالي است كه در عادت، فرد به لحاظ  ارزشمندي آن را نيز درك مي
  .شناختي نگاه ارزشي به عادت خود ندارد

با توجه به مطالب فوق بعد بينشي هر فضيلت، آن جنبه از هر فضيلت است كه 
بيانگر ارزشمندي و مطلوبيت فعل يا احساسي خاص است و جايگاه فرد را نسبت 

  .كند ه دارا بودن يا نبودن اين فعل يا احساس مشخص ميب
علاوه بر اين كه انسان نسبت به هر . بعد ديگر فضيلت بعد انگيزشي آن است

كند و موقعيت خويش را نسبت به  فضيلت، ارزشمندي و كمال آن را درك مي
ي را يابد، تمايل و انگيزه ابراز عاطفه يا عملي مطابق با آن بعد بينش آن كمال مي

دهد،  به عبارتي اين مؤلفه، جنبه عاطفي و ارادي فضيلت اخلاقي را نشان مي. دارد
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به نحوي كه انسان داراي فضيلت اخلاقي به فعل يا عاطفه خاصي تمايل دروني 
اين . ورزد دارد و با طوع نفس و بدون هيچ فشار خارجي به انجام آن مبادرت مي

ها بدون ضابطه خاصي  ؛ چرا كه هيجانبعد با هيجانات و عواطف صرف فرق دارد
ممكن است از انسان صادر شوند؛ اما هيجان مربوط به بعد انگيزشي يك فضيلت 

  .در چارچوب نظم خاصي قرار داشته و كيفيت و كميت مشخصي دارد
ممكن  .گرفت خواهد شكل نيز اخلاقي فضيلت شد محقق انسان در بعد دو اين هرگاه

ارزشمندي فضيلتي مانند شجاعت را تصديق كند و  است انسان به لحاظ شناختي
آن را نشانه كمال بداند اما تا زماني كه ميل دروني نيز تحقق نيابد و فعل خارجي 

  .كه برآيند آن بينش و اين ميل است تحقق نيابد، فضيلت نيز تحقق نيافته است
  

  د شناختي و انگيزشي فضايل اخلاقيتأثير ايمان بر ابعا
چه در ساختار معناشناختي ايمان برشمرديم، ايمان ظرفيت فراواني  با توجه به آن

در مباحث آتي به تأثير ايمان با . براي تأثير بر ابعاد فضايل اخلاقي دارد
هاي مزبور بر ابعاد فضايل پرداخته و از زواياي مختلف اين تأثير را نشان  ويژگي

ل، خود منشأ ايجاد فضايلي البته ايمان قبل از تأثير بر آن فضاي. خواهيم پرداخت
صحبت درباره اين فضايل و . جديد در حوزه فضايل به نام فضايل بندگي است

اين موضوع در . ها در حيات اخلاقي، خود نيازمند رساله ديگري است آن نقش
  .نوشتاري ديگر به تقرير درآمده و اميد است به زودي عرضه شود

  
  تأثيرايمان بر بعد شناختي فضايل) الف
اين . ريك از دو بعد شناختي و انگيزشي فضيلت براي تحقق نيازمند عواملي استه

مقصود از عامل شناختي، . تواند عاملي شناختي، يا غيرشناختي باشد عوامل مي
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. كند هاي ذهني است كه  فضيلت را ارزشمند معرفي مي ها و شناخت آگاهي
  .دتي، عوامل گرايشي و عاطفي هستنمقصود از عامل غيرمعرف

هاي خاص و هم به  مدعا آن است كه ايمان هم به دليل برخورداري از شناخت
شناختي فضايل  جهت بعد انگيزشي آن از دو زاويه شناختي و انگيزشي، در بعد

بنابراين ذيل دو عنوان، تأثير ايمان را در ايجاد بعد . گذار است اخلاقي تأثير
  .كنيم شناختي فضايل بررسي مي

  
  شناسي مؤمنانه و بعد شناختي فضايل نسانجهان شناسي و ا

نحوي است كه ارزشمندي ملكات اخلاقي را به  مؤمنانه از هستي و انسان به  شناخت
. آورد؛ در بحث از متعلقات ايمان، خدا متعلق اصلي ايمان معرفي شد ارمغان مي

كه گفته شد، داراي دو ويژگي  خدا چنان. معاد نيز از متعلقات مهم ايمان بود
هاي  نيز جايگاهي است كه انسان، نتيجه كنش» معاد«. جودي و اخلاقي استو

آن  ها درباره خداوند و  اين بينش. خود را چه دروني و چه بروني خواهد ديد
  .كند ها درباره معاد، شناختي اخلاقي از زندگي مؤمنانه ايجاد مي شناخت

او در مركز براساس ويژگي وجودشناختي خدا، : كه اولاً توضيح مطلب آن
براساس اين ويژگي، خدا هم خالق و هم مالك حقيقي موجودات . هستي قرار دارد

علاوه براين ويژگي وجودي، ويژگي اخلاقي خدا حاكي از . ماسواي خود است
اتصاف او به تمامي صفات نيك اخلاقي است و در مقام ارتباط با بندگانش نيز در 

گونه كه در بحث ساختار  خدا همان. كند ميها برخورد  اخلاقي با آن فضايي كاملاً
معناشناختي ايمان گذشت متصف به تمامي صفات اخلاقي است و در مقام ارتباط 

  .شود گانش از مرز اخلاق خارج نميبا بند
در اين نگاه حيات بشر . نگاه انسان مؤمن به حيات خود نگاهي ويژه است: ثانياً

وَ مَا هٰذِهِ « قي در سرايي ديگراستمحدود به همين سرا نيست بلكه زندگي حقي
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ارَ الْاخِٓرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ کَانوُا  َّ لَهْوٌ وَ لعَِبٌ وَ انَِّٕ الدَّ نْيَا إلِا الْحَيَاةُ الدُّ
: هدفمند و از پوچي فاصله دارد در چنين نگاهي، حيات.  ﴾۶۴: العنكبوت﴿ » يَعْلَمُونَ 

َ ترُْجَعُونَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَ  أَ « و بر  ﴾۱۱۵: المؤمنون﴿اکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ الَِٕيْنَا لا
هاي فرد، الزام اخلاقي حاكم است و هر شخصي نتيجه  تمامي افعال و كنش

يَعْمَلْ  فَمَنْ  «. هاي خود را در جهان ديگر مشاهده خواهدكرد ترين كنش كوچك
ةٍ خَيْراً يَرَهُ  ةٍ شَرّاً يَرَهُ وَ مَنْ يَ   مِثْقَالَ ذَرَّ   ﴾۸ و۷:الزلزلة﴿  عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

مطابق اين . داند شناسانه مؤمنانه، او را داراي فطرتي الهي مي نگاه انسان: ثالثاً
گذاردن به اين سرا، در عهدي با خدا، به پروردگاري او  نگاه، انسان قبل از قدم

يَّتَهُمْ وَ إذِْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِ  وَ « :اذعان كرده است ي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَ لسَْتُ برَِبِّکُمْ قَالوُا بَلَى شَهِدْناَ أَنْ تَقُولوُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

) دين( گرايانه به خدا او با گرايشي حق ﴾۱۷۲:الاعٔراف﴿» إنَِّا کُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ 
ينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا « :ستآفريده شده ا فَأَقِمْ وَجْهَکَ للِدِّ

 َ ينُ  ذٰلکَِ  اللَّهِ  لخَِلْقِ  تَبْدِيلَ  لا َ  النَّاسِ  أَکْثَرَ  لکِٰنَّ  وَ  الْقَيِّمُ  الدِّ   ﴾۳۰: الروم﴿» يَعْلَمُونَ  لا
ناخت ايماني، جهان هستي مطالب فوق اين نكته مهم است كه از منظر ش  برآيند

اخلاقي است؛ از اين منظر خدا در جايگاه متعلق اصلي ايمان، محور و  جهاني كاملاً
زندگي انسان نيز محدود به . مركز هستي و متصف به تمامي صفات اخلاقي است

همين زندگي نيست، او هر عملي كه انجام دهد با بازگشت به سراي آخرت، نتيجه 
علاوه انسان فطرتي خدايي دارد، يعني در نهاد او  به. ديد خوب و بدش را خواهد

ميل به خدا نهاده شده است، پس او نيز مانند خدا بايد متصف به صفات اخلاقي 
ها، ارزشمندي فضايل اخلاقي است؛ چرا كه هر فضيلت  برآيند اين شناخت. باشد

از كمال  هايي از خدا، معاد و انسان، بخشي اخلاقي با توجه به چنين شناخت
ساز و بلكه تحقق  ها، زمينه بنابراين اين شناخت. شود وجودي فرد محسوب مي

  .دهند مي نشان ارزشمند بسيار ؤمنم براي را ها آن و فضايل هستند شناختي بعد بخش
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. يابد آن بر يك فضيلت، وضوح بيشتري مي يمطلب فوق با تطبيق اجزا
بعدشناختي   ن فضيلت چيست؟بعدشناختي اي. فضيلت سخاوت را درنظر بگيريد

سخاوت، حاكي از اين مطلب است كه بخشش، خصوصيتي اخلاقي و كمال نمون 
نموني بخشش چيست؟ اين  هاي ايماني فوق در ارزش نقش ايمان و شناخت. است

شناسي و  انسان مؤمن مبتني بر جهان: توان تبيين كرد گونه مي نقش را اين
واسطه  اين شناخت به: شناسد ه بخشندگي ميخدا را ب: شناسي خود، اولاً انسان
هاي  هاي مختلف قرآني همانند آياتي كه انسان را ناتوان از شمارش نعمت آموزه

وا نعِْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إنَِّ  وَ « :شود داند براي مؤمن حاصل مي الهي مي انِْٕ تَعُدُّ
داند  ترين مي ه، مؤمن خدا را بخشندهاساس اين آيبر ﴾۱۸: النحل﴿» اللَّهَ لغََفُورٌ رَحِيمٌ 

 .شمارد هاي او مي تنعم يو خود را ناتوان از احصا

و  »ذر« بنابر دو آيه: كند مند از فطرت الهي قلمداد مي خودش را بهره: ثانياً
رسد كه او در خلقت خود گرايش به خدا  انسان مؤمن بدين آگاهي مي» فطرت«

ر نهاد اوست و خدا نيز صفات اخلاقي و از بنابراين، اگر گرايش به خدا د. دارد
جمله بخشندگي را در بالاترين مراتب داراست، لاجرم بخشندگي را براي خود نيز 

  .ارزشمند خواهد پنداشت
در انديشه مؤمنانه، خدا : داند خدا را خالق و مالك خود و دارايي خود مي: ثالثاً

َّ هُوَ خَالقُِ کُلِّ اللَّ  ذٰلکُِمُ « :خالق همه چيز و از جلمه انسان است هُ رَبُّکُمْ لاَ الِٕهَٰ إلِا
نْ ...«: اوست ينه خالق او كه مالك او و همه اجزا ﴾۱۰۲: الانٔعام﴿»...ءٍ  شَيْ  أَمَّ

َٔبْصَارَ  مْعَ وَ الْا آگاهي از عدم استقلال در  مؤمن با  ﴾۳۱: يونس﴿»...يَمْلِکُ السَّ
در نفع و ضرر نيز منتفي  مالكيت جسم خويش، به طريق اولي استقلال خود را

َّ مَا شَاءَ اللَّهُ  قُلْ « :داند مي   ﴾۴۹: يونس﴿»...لاَ أَمْلِکُ لنَِفْسِي ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً إلِا
در نتيجه . پندارد هاي آن را تمام حقيقت نمي دنياي مشهود و برخورداري: رابعاً

در  تأمل نتيجه تشناخ اين .شود مي ديده كوچك او انديشه در دنيوي هاي مندي بهره
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وَ مَا الْحَيَاةُ  ...«: ها عبارتند از هايي از جانب خداست كه اندكي از آن آموزه
َّ مَتَاعُ الغُْرُورِ  نْيَا إلِا نْيَا بَلْ «؛ ﴾۲۰:الحديد﴿»الدُّ وَ الْاخِٓرَةُ خَيْرٌ وَ  تؤُْثرُِونَ الحَْيَاةَ الدُّ

ارَ ...« ؛﴾۱۷ و۱۶:الاعٔلى﴿»أَبْقَى   ...و ﴾۶۴:العنكبوت﴿»الْاخِٓرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَ انَِّٕ الدَّ
صورت پاداشي برتر از آن چه بخشيده است  نتيجه بخشش خود را به: و خامساً

َ يَقْطَعُونَ  وَ «: در آخرت خواهد يافت َ کَبِيرَةً وَ لا َ يُنْفِقُونَ نفََقَةً صَغِيرَةً وَ لا لا
َّ کُتِبَ لَهُمْ ليَِجْزِيَهُمُ    ﴾۱۲۱:التوبة﴿» اللَّهُ أَحْسَنَ مَا کَانوُا يَعْمَلوُنَ  وَادِياً الِٕا

كند كه شناخت ويژه  روشن مي توجه به مطالب پنجگانه فوق، اين امر را كاملاً
نموني سخاوت را در ديد او  انسان مؤمن از خدا، معاد و انسان، چگونه كمال

شانه كمال خود كند و انفاق مال را نه به معناي از دست دادن بلكه ن برجسته مي
يل در انديشه توان براي ارزشمندي ديگر فضا تحليلي از همين نوع را مي. پندارد  مي

  .مؤمنانه ارائه كرد
كه آيا اين  نمايد و آن اين در انتها طرح يك پرسش و پاسخ بدان ضروري مي

ها علاوه بر تحقق بعد شناختي فضايل، در ايجاد بعد انگيزشي فضيلت نيز  شناخت
شناخت به خوبي چيزي و كمال پنداشتن آن، . الجمله مثبت است ؟ پاسخ فيمؤثرند

توان باور كرد  نمي. عامل مهمي در ايجاد الزام اخلاقي درخصوص آن چيز است
تفاوت باشد يا  نسبت به آن بي كسي به خوبي چيزي باور داشته باشد، اما كاملاً
اين نقش، به صورت علت اما آيا . گرايشي خلاف باور و شناخت خود داشته باشد
صورت علت ناقصه و شرط لازم و تامه و شرط لازم و كافي براي عمل است يا به 

كافي؟ واقعيت بيروني حاكي از آن است كه شناخت، علت كافي براي انگيزه غير
كنيم كه با اذعان به خوبي چيزي به سوي آن  نيست؛ افراد بسياري را مشاهده مي

ممكن است . شوند ان به بدي چيزي باز آن را مرتكب ميتمايل ندارند و يا با اذع
فردي به ارزشمندي فضايل اذعان كند اما تمايلي براي تحقق آن در خود نداشته 
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گويم، اما در زندگي خود كمتر  براي مثال همه از خوبي صداقت سخن مي. باشد
  .التزام عملي به صداقت داريم

عواملي غيرشناختي است   كند،شود فرد خلاف علم خود عمل  چه باعث مي آن
بنابراين براي اين . كشاند كه او را به انجام چيزي خلاف آن چه بدان علم دارد مي

كه انگيزه به شكل كامل تحقق پيدا كند، نيازمند آمادگي دروني براي گرايش به 
اين آمادگي دروني را بعد انگيزشي ايمان، كه همان . سمت فضايل نيز هستيم

در . كند عواطف ايماني حاصل از اين تسليم قلبي است فراهم ميتسليم قلبي و 
آتي خواهد آمد، به   بحث از تأثير ايمان بر بعد انگيزشي فضايل كه بعد از عنوان

چه ذيل  آن. تأثير بعد انگيزشي ايمان بر بعد انگيزشي فضايل خواهيم پرداخت
و » ضايلايمان، سرشت اخلاقي خدا و تحقق بعد انگيزشي ف«هاي  عنوان

خواهد آمد، در حقيقت تأثير بعد » بخشي و تأمين بعد انگيزشي فضايل تقدس«
هاي ايماني، هنگامي كه با  شناخت. انگيزشي ايمان بر بعد انگيزشي فضايل است

گيرند، انگيزه بسيار قوي براي  تسليم قلبي و عواطف حاصله از آن در كنار هم قرار
  .آفرينند تحقق فضايل در مؤمن مي

  
  شناختي فضايل اخلاقي انگيزشي ايمان بر بعد أثير بعدت

. يك مسأله مهم در مسأله شناخت، تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت است
براساس مطالعات جديد در علوم مختلف اين مسأله كه عوامل غير ذهني و شناختي 

شناسي معطوف به  بر شناخت فرد مؤثرند، امري اثبات شده است؛ هم در معرفت
و  16»هوش هيجاني«شناسي از جمله  و هم در مباحث جديد روان 15يلت اخلاقيفض
، تأثير عوامل عاطفي و ارادي فرد بر بعد شناختي به اثبات 17»شناسي ادراك روان«

هاي اديان به تهذيب دورن براي فهم معارف پيش از  به علاوه توصيه. رسيده است
  .فت تأكيد دارنداين مطالعات، به تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معر
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چه در بحث از ساختار  با عطف توجه به مطالب فوق و با توجه به آن
 يعني تسليم قلبي بر معرفت و از جمله بعد  ، گوهر ايمان، معناشناختي ايمان گذشت

كه گوهر ايمان تسليم دروني انسان در  توضيح آن. شناختي فضايل تأثيرگذار است
. نانيت است و اين درست نقطه مقابل كفر استايمان، خروج از ا. برابر خدا است
و ايمان بر تسليم و خضوع در  18طلبي و خودخواهي تكيه زده است كفر بر برتري

هاي متقابل  بنابراين ساختمان دروني كفر و ايمان، حاكي از گرايش. برابر حق
ها فقط يك گرايش صرف نيستند، بلكه عنصري شناختي نيز  اين گرايش. است

با توجه به تأثير مثبت يا منفي عناصر غيرشناختي بر فرآيند . شوند محسوب مي
معرفت و با توجه به اين مسأله كه ساختمان دروني ايمان و كفر بر تمايلات و 

توان گفت ايمان و كفر بر معرفت و در  هاي متقابل بنا شده است مي گرايش
  .موضوع ما بر بعد شناختي فضايل اخلاقي تأثيرگذار هستند

يعني   خويش  كه در قرآن كريم، كافران كساني هستند كه هواي آن  يحتوض
هاي خود  يعني مطيع خواهش. اند هاي نفساني را خداي خود قرار داده خواسته

آنگاه كه انسان به . افتد هاي خود شد، چه اتفاقي مي وقتي فرد مطيع خواسته. اند شده
چيزي مغاير با آنچه ) كردناراده (دنبال هواي نفس روان شد، قلب از خواستن 

در چنين حالتي فرد در مواجهه با بيرون، آن . ايستد  براي او دلكش است باز مي
تأثير (دهد كه ارضاكننده تمايلاتش باشد  بيند و متعلق انديشه قرار مي چيزي را مي

در چنين صورتي ميلي به تصور مفاهيم اخلاقي و متعالي  )شناخت از بعد ارادي
در . طلبد تصور كند چه ميل او مي يگر دوست ندارد كه چيزي غير آناو د. ندارد

شوند و آنگاه كه از  هاي كفار متنفر مي نتيجه وقتي نام خدا برده شود قلب
زيرا درون به چيز ديگري  19.شوند معبودهاي ديگر ياد شود، آنان خوشحال مي

يي نخواهند اهيچ كارتعلق دارد، بنابراين با داشتن ابزار فهم و ادراك، اين ابزار 
وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصَاراً وَ أَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ ...«داشت؟ 
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ءٍ اذِْٕ کَانوُا يَجْحَدُونَ باِيَٓاتِ اللَّهِ وَ حَاقَ بهِِمْ  لاَ أَبْصَارُهُمْ وَ لاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْ 
، چرا كه قلب اراده كرده چيزي را جز ﴾۲۶: الاحٔقاف﴿» هْزِءُونَ مَا کَانوُا بهِِ يَسْتَ 

نحوي شكل گرفته  در چنين حالتي شاكله فرد، به. آنچه بدان ميل دارد  قبول نكند
تر از  كه تلاش فراوان براي سوق دادن او به آگاهي و معرفت درست، سخت

 بال الج ةزالإ« :فرمايند مي» ع» امام صادق. جا كردن كوه است هجاب
ٔ
قلب  ةزالإهون من ا

 علامه مجلسي،(جا كرد تا دلي را  هتوان جاب  تر مي ؛ يعني كوهي را آسان»عن موضعه
دل كندن از تزريقات قلبي و تصورات «هايي  در چنين حالت )240ص، 75، ج1403

  )286ص ،7ج ،1389حكيمي، ( ».خواهد كه كار همه نيست شخصي، جهادي گران مي
شود كساني نتوانند و نخواهند كه مفاهيم  اني باعث مينتيجه آن كه حالات رو

اين تأثير در همه سطوح معرفت و از جمله معرف اخلاقي وجود . خير را دريابند
چه در نگاه  شود، آن در حوزه معرفت اخلاقي تبعيت از هواي نفس باعث مي. دارد

قلُوُبهِِمْ  فِي«: بنگريم. ديگران ضد ارزش است در نگاه آنان ارزشمند نمود كند
وَ إذَِا قِيلَ لهَُمْ   مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ بمَِا کَانوُا يَکْذِبُونَ 

َّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  َٔرْضِ قَالوُا انِٕ َ تُفْسِدُوا فِي الْا َ إنَِّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَ   لا أَلا
  ﴾۱۲ - ۱۰:رةالبق﴿» لکِٰنْ لاَ يَشْعُرُونَ 

هاي ناصواب دروني، راه را از چاه  براساس آيات فوق، برخي به علت گرايش
وقتي به آنان گفته . افتند هاي اخلاقي به اشتباه مي تشخيص نداده در فهم ارزش

اين . دهند كه ما اصلاحگريم جواب مي) انّما(شود در زمين فساد نكنيد با تأكيد  مي
اهاي نفساني تشخيص درست از نادرست را از و هو  درحالي است كه قلب مريض

 توان در اين حديث اميرالمؤمنين اين آيات را مي  نتيجه. آنان سلب كرده است
كس كه به انحراف و كژي گرفتار آمد، نيكي نزد او  آن« يافت كه) السلام عليه(

براي مثال فضيلت عدالت  )645ص ،1410آمدي، ( .»زشت و زشتي نزد او نيكوست
اگر اين مفهوم را بر فطرت سليم عرضه كنيم، دارا بودن چنين . ظر بگيريمرا درن
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هاي  حال اگر فرد فقط به دنبال هواي. داند مفهومي را ارزشمند و موجب كمال مي
هاي او را ارضا  چه براي او اهميت دارد، چيزي است كه خواهش خويش باشد، آن

ورت ممكن است آن را كند، در نتيجه در مواجهه با چنين مفهومي در دو ص
پندارد و گاه نيز در تطبيق بر مصاديق،  گاه به كلي عدالت را ارزش نمي. نپذيرد

شمارند او به خاطر تمايلات دروني، عدالت قلمداد  چيزي را كه ديگران ظلم مي
آنان . درباره مفاهيم ديگر نيز قصه همين است. شمارد  كند و خود را عادل مي مي

ناميم مصداقي  مي» نامردي«اند، آنچه را كه  هاي نفس خويش كه به دنبال خواهش
دهند و يا  جلوه مي» قاطعيت«روشن است » ظلم«پندارند، آنچه  مي» زيركي«از 
يابند چرا كه دوست دارند  نام نهاده و خطاي خود را درنمي» مصلحت«را » دروغ«

است، مصداقي بد  به تمايلات خويش برسند در نتيجه همه آن چيزي را كه اخلاقاً
  .دهند از فضايل اخلاقي شمرده و سپس آن را انجام مي

 چه درباره كفار و آنان كه در پي هواي خود روانند بيان شد عيناً مقابل آن
 «براي مؤمن صادق است؛ 

ٔ
 شیاء بتعرف الا

ٔ
آنگاه كه كافران هواي خويش . »ضدادهاا

ابزارهاي معرفتي محروم  كار بستن  وسيله از به اند و بدين را خداي خود قرار داده
ايمان، غلبه بر . اند هاي خود غلبه يافته، مطيع اوامر خداي ماندند، مؤمنان برخواهش

هاي نفساني و توهماتي است كه به وسيله هواي نفس براي انسان حاصل  گرايش
خيزد و ابزارهاي  وقتي انسان از هواي نفس رها شد، موانع از ميان برمي. شود مي

  .آورند يي خود را به دست ميافهم نيز كار
هاي  در رفع موانع و حجاب اولاً: توان گفت كه ايمان  بندي مي در يك جمع

هاي  ؛ خواستهكند انسان دستگيري مي معرفت كه همان هوا و هوس آدمي است از
 گذارند كه اگر  چنان ظريف در همه زواياي وجودي انسان اثر ميآلودي كه  گناه
ها نپردازد و به نابودي كامل آنها همت  به يافتن اين رگهصورتي جدي و قاطع  به

شود كه به سود و خوشايند   نگمارد تنها به تحصيل آن بخشي از معرفت موفق مي
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و طبيعي است كه چنين رهيافتي به حقيقت ناقص و در مواقعي نيز اشتباه  وي است
بيرون است و راه درست آن است كه انسان از حصار خودخواهي و خودپرستي 

است  آن چيزي كه هم قادر. وارد شود خواهي و حقيقت پرستيمن خداأآيد و به م
ها و  انسان مطلوب تا حدود زيادي بگيرد و هم برايرا پرستي  جلوي منفعت

، 1386مطهري، ( منافع فردي و مادي عرضه كند ايمان استهايي فراتر از  خواست
شناسي انسان توسعه  ت معرفتدر چنين فضاي ايماني است كه ظرفي )726ص ،22ج
گردد و از اين رهگذر بر   موانع بر سر راه معرفت صحيح مرتفع مي يابد و  مي

  .معرفتي خالص و ناب دست يابد
ها،  تري با شنيدني دستگاه ادراكي با تجهيزات كامل با تحقق تسليم قلبي

كاني كه پيش از تقرر ايمان چنين ام شود ها و مدركات ديگر مواجه مي ديدني
يا اگر بوده  براي او وجود نداشت يا به اين سبب كه اين تجهيزات وجود نداشته و

چنان او را اسير  به سبب موانعي امكان بروز نداشته است و مظاهر زيباي مادي آن
هاي  خود كرده و تحت سلطه خود گرفته كه دستگاه معرفتي قدرت نفوذ به لايه

تواند سايه   ايمان مي. )145، ص1380واني، دي( دهد نهاني و واقعي را از دست مي
سنگين طغيان غرايز را تا حد زيادي رفع كند و از گرفتار شدن قوه عاقله در دام 
شهوات و نفسانيات جلوگيري كند و با چنين تمهيداتي است كه زمينه براي 

  .گردد تحول در دستگاه معرفتي انسان فراهم ميو انديشه و تعقل بهتر 
حقايق اتصال پيدا  أآورد كه با مبد  اين زمينه را براي انسان فراهم مي ايمان ثانياً

گويي كه شود   زنده مي اوكند و با اين اتصال نوعي آگاهي از حقايق امور در دل 
من ؤم. )177ـ180ص، 7، ج1387مكارم شيرازي، ( نگرد  به امور مي الهي يبا نگاه

، كه منبع علم و معرفت است) خدا(ن واسطه مراقبه و توجه دايمي بر متعلق ايما به
كند و پاداش چنين   تلاش پيگيري براي تحقق اتصال دايمي با آن منبع فيض مي

در چنين  20.شدن است فرقان، شناخت حق از ناحق و به تعبير قرآن صاحب تلاشي
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و در نتيجه كاركرد عقل هاي نفس رها شده  از بند خواسته حالتي قلب مؤمن،
در فهم بعد شناختي فضايل بهتر عمل خواهد كرد و فرد را هم  يابد و افزايش مي

سازد و هم به صورت جزئي  به شكل كلي نسبت به ارزشمندي فضايل آگاه مي
اين . كند بودن يا نبودن فضيلتي خاص مشخص مي موقعيت او را نسبت به دارا

تأثير به حدي است كه مؤمن با وجود دارا بودن فضيلت اخلاقي، اما به دليل رها 
بسيار را اندك . كند هاي نفساني خود را به ناداري اخلاقي متهم مي شدن از خواسته

شمارد و هرگاه كسي او را بستايد از آنچه درباره او گويند بترسد، و به خدا  مي
آرند، و بهتر از آنم كن  چه بر زبان مي مرا مگير بدان !بار خدايا: عرضه دارد كه

  21»..پندازند كه مي
  
  تأثير ايمان بر بعد انگيزشي فضايل اخلاقي) ب

كه دو عامل شناختي و عاطفي بر بعد شناختي فضيلت اخلاقي مؤثر بودند،  چنان
ز در بحث ا. عوامل مؤثر بر بعد انگيزشي فضيلت نيز از اين دو عامل خارج نيستند

شناسي مؤمنانه و  شناسي و انسان شناختي فضايل اخلاقي، از جهان تأثير ايمان بر بعد
در پايان همان بحث نيز بيان شد . تأثير آن بر بعد شناختي فضايل سخن گفتيم

گونه كه بر  شناسي مؤمنانه همان شناسي و انسان شناخت ايماني برآمده از جهان
. ند، بر بعد انگيزشي فضيلت نيز تأثيرگذارندثرؤايجاد بعد شناختي فضيلت اخلاقي م

تأثيري كامل و قطعي نيست، تأثير كامل و قطعي زماني حاصل  ،البته اين تأثير
. شود كه بعد انگيزشي ايمان يعني تسليم قلبي به آن شناخت افزوده گردد مي

م تسلي( ناشي از بعد انگيزشي ايمان بنابراين در مباحث آتي، به تأثيري كه غالباً
توان به دو  را مياين تأثير . بر بعد انگيزشي فضايل است خواهيم پرداخت) قلبي

  .صورت نشان داد
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  ايمان، سرشت اخلاقي خدا و تحقق بعد انگيزشي فضايل
شناسي مؤمنانه بر بعد شناختي فضايل،  شناسي و انسان قبل از پايان بحث تأثير جهان

مؤمنانه از خدا، معاد و انسان علاوه هاي  اين سؤال را مطرح كرديم كه آيا شناخت
بر تأثير بر بعد شناختي فضايل بر بعد انگيزشي آن نيز تأثيرگذراند؟ پاسخ 

ها افزون بر تأثير بر بعد شناختي  معنا كه اين شناخت بدين. الجمله مثبت بود في
تأثيري كامل  ،ها نيز مؤثرند، لكن اين تأثير فضايل بر ايجاد بعد انگيزشي آن

د بود، چرا كه ممكن است براي كسي شناخت حاصل شود، اما به دليل نخواه
هاي نفساني، به لوازم آن شناخت  عناصر غيرشناختي، يعني تمايلات و خواهش

بنابراين در مواردي كه دل، قبل از شناخت، به چيزي خلاف شناخت . پايبند نباشد
در نتيجه علاوه  .گره خورده است، شناخت صرف، انگيزه كافي ايجاد نخواهد كرد

آن شناخت هماهنگ باشد تا انگيزه   بر شناخت، اراده و عواطف شخص نيز بايد با
هاي  بخشي شناخت چه انگيزه آن. و شوق عمل با شدت و قوت بيشتري شكل گيرد

كند، عنصر ارادي ايمان و عواطفي است كه با تحقق آن عنصر  مؤمنانه را كامل مي
گونه كه در بحث از ساختار معناشناختي  يمان، همانعنصر ارادي ا. شوند ايجاد مي

هاي مؤمنانه را  مؤمن كسي است كه آن شناخت. ايمان گفته شد، تسليم قلبي است
  .علاوه بر عقل با تمام وجود خود نيز پذيرفته است

چه در ساختار معناشناختي ايمان به دست آمد، دو عنصر داراي  از ميان آن
سرشت . 2م قلبي و دروني به عنوان گوهر ايمان و تسلي. 1 :اهميت بسيار است

تسليم قلبي به معناي تسليم تمام وجود . اخلاقي خدا به منزله متعلق اصلي ايمان
ها و  دهد، همه گرايش وقتي قلب مؤمن، تن به پذيرش خدا مي. شخص است

فرد . بنابراين؛ تسليم فوق جهشي وجودي است. بخشد هاي خود را جهت مي كنش
شناخت عقلي صورتي كلي دارد، اما . كند اي به مرتبه ديگر صعود مي  بهاز مرت

در  اي كه شخص خود را كاملاً مرتبه. تسليم قلبي، فعلي شخصي و جزئي است
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خواهد و  كند كه او مي گاه كه تسليم او شد، همان مي دهد و آن اختيار خدا قرار مي
  .پسندد شود كه او مي همان مي

محتواي ايمان را متعلق ايمان شكل . متعلق ايمان استاز سوي ديگر سخن از 
دهد، يعني  هاي فرد مؤمن را جهت مي دهد و اين متعلق است كه نوع گرايش مي

متعلق اصلي در ايمان . كند كه به چه چيز ميل و گرايش داشته باشد تعيين مي
اي دارد؟ قبل از اين در بحث متعلق ايمان بيان  اسلامي چيست و چه ويژگي

متصف به تمام صفات و . اخلاقي رديم كه خداي اسلامي خدايي است كاملاًك
بخواهانه  اوامر او نيز نه دل. به دور اسماي حسني است و از امور غيراخلاقي كاملاً

گيرند؛  كه برپايه صفات نيك او است و از اسماي حسناي او سرچشمه مي
عري كه افعال و اوامر خدا برخلاف نظريه امر الهي يا در ادبيات اسلامي نظريه اش

  .داند هرچند اين اراده تابع مصالحي نباشد را فقط به اراده او منوط مي
با توجه به دو امر فوق، يعني قرار گرفتن تسليم قلبي در جايگاه عنصر كانوني 

توان تسليم خدا بود و به  ايمان، و خداي اخلاقي به عنوان متعلق اصلي ايمان، نمي
نامد،  اگر فردي خود را مسلمان و مؤمن مي. گرايش نداشت سمت فضايل اخلاقي

حقيقت ايمان . اما گرايش به فضايل در او وجود ندارد، بايد در ايمان او شك كرد
تسليم، گوهر . فقط علم نيست كه مؤمن بخواهد و بتواند خلاف علمش عمل كند

رچشمه افعال س. گيرد بر ميآن هم تسليمي كه تمام وجود را در. دروني ايمان است
به خاطر همين . خيزد  ظاهري و حتي افكار از خواست دروني و قلبي برمي

خواند و  هنگام نظر به مردي كه نماز مي )ص(تأثيرگذاري است كه پيامبر اكرم 
) فروتني در برابر خداوند(اگر قلبش خشوع : كرد، فرمود با ريش خود بازي مي

  .)23، ص2، ج1405ابن ابي جمهور، ( گشت مي) خاشع(داشت، اندامش نيز رام و 
. توان معناي برخي احاديث را بهتر درك كرد ، مي چه گفته شد با توجه به آن

كه مؤمن است  در احاديثي از معصومين سؤال شده است كه آيا مؤمن درحالي
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آيا : پرسيدند) ع(از امام علي. بزرگان منفي است  تواند گناه كند؟ پاسخ آن مي
كمتر از ) حتي(بلي و « :كند؟ فرمود سان را از ايمان خارج ميگناهان كبيره، ان
سپس آن حضرت به » كننده انسان از صفت ايمان است خارج) نيز( گناهان كبيره

لايزني الزاني و ) ص(االله قال رسول: استناد كرد و فرمود) ص(كلامي از رسول اكرم
كه مؤمن است زنا  زناكار درحالي« يعني. هو مؤمن، ولا يسرق السارق و هو مؤمن

  )285، ص2، ج1407 كليني،( ».كند كه مؤمن است دزدي نمي كند و دزد درحالي نمي
ركن اصلي ايمان، پايبندي : توجه به مطالب پيشين چنين است توضيح مطلب با

اين پايبندي و تسليم، نيز تحقق فعلي ميل فطري به . و تسليم در برابر خداست
توان تصور  حال آيا مي. تب صفات اخلاقي استخدايي است كه در بالاترين مرا

غيراخلاقي مانند زنا و ـ  كرد فردي مؤمن باشد، و در عين ايمان، عمل غيرديني
فرض اين است . سرقت انجام دهد؟ اگر چنين كند، در آن حالت او مؤمن نيست

كه فرد تسليم خدايي است كه در اوج كمالات اخلاقي است و ميان تسليم به 
  .اي پرناشدني وجود دارد قي و عمل منافي اين تسليم، فاصلهخداي اخلا

  
  بخشي و تأمين بعد انگيزشي فضايل تقدس

گيري عواطف  با شكل. عواطف نقش بسيار مهمي در ايجاد انگيزه براي عمل دارند
اما . گيرد انرژي فراواني براي عمل اخلاقي و ايجاد فضايل در درون فرد شكل مي

گيرند؟ عواطف، بيشتر در جايي بروز  بيشتر شكل مي اي عواطف در چه زمينه
يابند كه علاوه بر بعد شناختي وجود آدمي بعد ارادي او نيز به سمتي سوق داده  مي

چنين . هاي عاطفي و هيجاني را فراهم آورد شود كه موجبات برانگيختگي حالت
. راهم استاي به دليل برخورداري ايمان از خصوصيتي ويژه در انسان مؤمن ف زمينه

د دارد كه عواطف آن خصوصيت چيست؟ چه خصوصيتي در حيات مؤمنانه وجو
خدا در نگاه » قدسي بودن«انگيزد؟ اين خصوصيت، همان  ميو هيجانات را بر
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ترين  با تحقق شناخت و سپس تسليم در برابر خدا، او مقدس. انسان مؤمن است
در . را نخواهد گرفت آن گردد و هيچ چيز جاي  حقيقت در حيات فرد مؤمن مي

پاكي و احترام  چنين حالتي هر چه به خدا منسوب باشد، نيز در حالتي از قدس و
  .قرار خواهد گرفت

فضيلت . بخشي را در قالب يك فضيلت نشان دهيم مناسب است اين تقدس
در آيات و روايات فراواني، با همراه ساختن انفاق و  .را درنظر بگيرد» سخاوت«

اهيم بلند ديني، ارزش و اعتبار اين فضيلت نزد مؤمن فزوني يافته، بخشندگي با مف
در برخي از آيات، انفاق از اركان ايمان . شود  انگيزه انفاق در او دو چندان مي

إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قلُوُبُهُمْ وَ إذَِا «: شمرده شده است
لاةََ  ؛ ايَٓاتُهُ زَادَتْهُمْ ايِٕمَاناً وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلوُنَ  تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ  الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُو پنج ركن ) انما(جا با كلمه حصر  در اين ﴾۳و۲:الانٔفال﴿»نوَ مِمَّ
را  مؤمن آنگاه كه انفاق. ها است براي ايمان برشمرده شده كه انفاق يكي از آن

  .آورد ميست با انگيزه مضاعفي به انفاق روركن ايمان خويش دان
اي نيز انفاق در رديف برخي از اعمال برجسته ديني آمده است  در موارد عديده

كه موجب مضاعف ساختن ارزش انفاق از منظر مؤمن خواهد بود و بر انگيزه او 
ابرِِينَ «: به اين آيه بنگريم. افزايد براي بخشش مي ادِقِينَ وَ الْقَانتِِينَ وَ  الصَّ وَ الصَّ

َٔسْحَارِ  تأمل در آيه ما را به اين نكته  ﴾۱۷: عمران آل﴿»الْمُنْفِقِينَ وَ المُْسْتَغْفِرِينَ باِلْا
رو آن را بر  رساند كه انفاق نزد خدا داراي ارزش فراواني است، از اين  مي

د كه براي استغفاركنندگان دان  مؤمن مي. مقدم داشته است  استغفاركنندگان در سحر
هايي است و چه تقربي از راه استغفار سحري به خدا دارد در  در سحر چه پاداش
  .كند كه انفاق و بخشش بر آن مقدم شده است عين حال مشاهده مي

همچنين قرض دادن را كه مصداقي از بخشش است، با عنوان قرض به خدا 
اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً  ذَا الَّذِي يُقْرِضُ  مَنْ «: ذكر كرده است
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اين بيان عمل  ﴾۲۴۵:البقرة﴿«... کَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ الَِٕيْهِ ترُْجَعُونَ 
اخلاقي را بسيار بيش از آنچه داراي محبوبيت و احترام است از قداست برخوردار 

در نتيجه چنين . مل اخلاقي نزد فرد مؤمناين يعني اوج محبوبيت ع. كرده است
قداستي است كه عواطف و هيجانات فرد بيش از زماني كه رفتارها و فضايل 
اخلاقي از اين احترام و قداستي برخوردار نيستند برانگيخته شده و موجبات تحقق 

شود بسيار   قرضي كه معامله با خدا محسوب مي .آورند فضايل را فراهم مي
  .خورد مي پيوند خدا قداست و اهميت و حرمت به او اهميت و و حرمت است تر دلكش

بخشي را نشان داد و آن اين است كه  توان اين تقدس از زاويه ديگري نيز مي
استفاده » امر«خداوند در موارد فراواني هنگام طلب فعلي از بندگان خود از واژه 

اين «. مل را انجام دهندخواهد آن ع از مؤمنان مي» حب«كند، بلكه با واژه  نمي
سنت و شيوه ابلاغي خداست، كه حتي احكام و اخلاق ديني را با زبان عشق و به 

دارم و چه چيز را  چه چيز را من دوست مي«: گويد سنجد، وقتي مي معيار حب مي
» نبايد«و چه چيزهايي » شايد«و » بايد«يعني چه چيزهايي » .دارم من دوست نمي

بند  ها پاي يدها و شايدها را دوست بداريد و از سر حب بدان، و شما با»نشايد«و 
 ».ها بگردانيد باشيد و نبايدها و نشايدها را دوست نداشته باشيد و روي دل از آن

اين مطالب را درنظر داشته باشيم و آنها را با اين آيه در كنار  )25، ص1387رشاد، (
اگر مؤمنين  ﴾۱۶۵:البقرة﴿»...حُباًّ للَِّهِ  وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ ...«: هم قرار دهيم

ورزند و خدا نيز در اوج  كنند و به او عشق مي بالاترين محبت خود را نثار خدا مي
كمالات قرار دارد و به جاي امر به فضايل اخلاقي و نهي از رذايل اخلاقي از واژه 

ن افراد براي كند، بايد حدس بزنيم كه چه تأثيري بر انگيزه اي استفاده مي» حب«
. دارد و ترك آن چه مبغوض اوست خواهد گذاشت چه خدا دوست مي انجام آن

در چنين حالتي لازم نيست براي عامل اخلاقي، كلاس درسي گذاشت و از خوبي 
اخلاق گفت، عواطف فراواني كه در سايه حب الهي شكل گرفته است، زندگي 
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پرتو آن هيچ عمل اخلاقي  سازد كه در اخلاقي را تبديل به زندگي روحاني مي
كند بلكه اخلاق جزء ذاتي و جدانشدني حريم  براي فرد مؤمن، نازيبا جلوه نمي

اخلاق ديگر صرف اخلاق نيست، اخلاق، زندگي در پرتو محبت و . ايمان است
در چنين . عشق الهي است و سلوكي است در مسير بندگي و دلدادگي به خدا

گيرند و  شوند به راحتي شكل مي بنا نهاده ميها  حالتي، عواطف كه فضايل برآن
  .گردند باعث تحقق فضايل ناب اخلاقي مي

  
  مراتب ايمان و غناي فضايل اخلاقي

در مطالب پيشين، اصل تأثير ايمان بر فضايل اخلاقي از زواياي مختلف بررسي 
توضيح آن كه فضايل . اما اين تأثير به لحاظ مراتب ايمان متفاوت است. شد

مفاهيمي  ...سخاوتمندي، عفت ومفاهيمي مانند شجاعت، . اند ذومراتب اخلاقي
تفاوت آن مصاديق، در ميزان . در نتيجه مصاديق متفاوتي دارند. تشكيكي هستند

براي مثال فردي شجاع است، اما ديگري از . ها از آن مفهوم است آن  برخورداري
اين ويژگي . شجاعت داردفرد دوم نسبت به اولي حظ بيشتري از . تر است او شجاع

  .گر تحول پذيري و پويايي آن است در فضيلت بيان
. اند، ايمان نيز حقيتقي ذو مراتب است گونه كه فضايل حقايقي ذو مراتب همان

با توجه به اين دو امر و با توجه به اصل تأثير ايمان بر فضايل اخلاقي، اين نتيجه 
ان، فضايل اخلاقي نيز از عمق و آيد كه با افزايش مراتب ايم مهم به دست مي

  .شوند غناي بيشتري برخوردار مي
هايي كه نهرها از زير آن جاري است و  قرآن كريم پاداش مؤمنين را بهشت

 :داند در عين حال پاداش برتر را رضايت الهي مي. كند سراهايي پاكيزه معرفي مي
َٔنْهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا  وَعَدَ اللَّهُ المُْؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ « تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْا

بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذٰلکَِ هُوَ الْفَوْزُ  وَ مَسَاکِنَ طَيِّ
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هاي ديگر؛ بلكه  در آيه فوق، رضايت الهي برتر از ثواب ﴾۷۲:التوبة﴿» العَْظِيمُ 
  .شود رستگاري بزرگ معرفي مي

ازدياد  قابل ايمان دهد مي نشان كه دهيم قرار ديگر آيات كنار در را فوق آيه اگر
كه به فكر  رسيم كه كساني كه پيش و بيش از آن و كاهش است، به اين نتيجه مي

صدد نيل به رضايت الهي بوده، و سراهاي پاكيزه جاودان باشند درهاي بهشتي  باغ
در نتيجه افعال و منش آنان نيز به لحاظ كميت و . در مرتبه بالاتر ايمان قرار دارند

  .قرار دارند تر پايين مرتبه كه در دارد كساني  منش و افعال با بسياري تفاوت كيفيت
كه با توجه به ذومراتب بودن ايمان و فضايل اخلاقي و نيز اصل  توضيح آن

ستدلال كنيم گونه ا توانيم اين تأثير ايمان بر ابعاد شناختي و انگيزشي فضايل، مي
هاي اخلاقي  چه فردي به لحاظ ايماني در مرتبه برتري قرار گيرد، فضيلتكه هر

در ابتداي . نيز به لحاظ شناختي و انگيزشي در مرتبه بالاتري قرار خواهند گرفت
هايي كه زير درختان آن نهرها جاري است و سراهاي پاكيزه  آيه فوق به بهشت

اي از ايمان است كه براي رسيدن به اين مواهب  گاه فردي در مرتبه .دهد وعده مي
زند، در اين از مرتبه ايمان، فرد هنوز به معرفت و تسليم  دست به عمل اخلاقي مي

اند، عمل را  رسيده كامل نرسيده است اما كساني كه در تسليم خود به خلوص كامل
... سخاوت در نتيجه معني جهاد، عفت،. دهند فقط براي نيل به رضاي خدا انجام مي

. كسي است كه در مرتبه قبلي قرار دارد.. ها متفاوت از جهاد، عفت، سخاوت آن
كند تا از عذاب الهي مصون بماند يا به لذت برتري در  فردي كه عفت پيشه مي

سراي ديگر برسد با كسي كه عشق الهي چنان او را مجذوب ساخته كه به فكر 
. ه پاداشي برسد تفاوت بسيار دارداين نيست كه بر شهوت خويش غلبه كند تا ب

داند و در محضر خدا جايي براي هرزگي  چنين فردي همه جا را محضر خدا مي
او عفيف است به اين دليل كه عالم محضر خداست و در محضر خدا . نخواهد بود

داند  كند چراكه مي اما فرد قبلي عفت پيشه مي. هرزگي معنا نخواهد داشت اساساً
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برد و خدا از هيچ عمل غيراخلاقي او  از بهشت خدايي بهره نمي اگر عفيف نباشد
چنين كساني اگر وعده به بهشت نباشد انگيزش كمتري  اساساً. نخواهد گذشت

اما آن دگر حتي اگر خدا او را در آتش هم بسوزاند، . براي اخلاقي زيستن دارند
ا براي عفت، شجاعت و سخاوت او منقطع نخواهد شد؛ چرا كه چنين صفاتي ر

رسيدن به شرافت و مدح جامعه يا براي نيل به پاداش صرف اخروي در خود به 
وجود نياورده كه اگر آن مدح و اين پادش در ميان نباشد، از چنان فضايلي نيز 

نتيجه اگر به كسي چيزي ببخشند، انتظار  مقصود فقط خداست در. خبري نباشد
 إنَِّمَا« :د آن فضيلت نيز تحقق نيابداين مدح نباش مدحي از ديگران ندارند كه اگر

اين درحالي  ﴾۹: الإنسان﴿»نطُْعِمُکُمْ لوَِجْهِ اللَّهِ لاَ نرُِيدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَ لاَ شُکُوراً 
يُطْعِمُونَ  وَ «:است كه هنگام بخشش غذاي خود به مستمندان، خود بدان نياز دارند

هِ مِسْکِيناً وَ يَتِي حب شديد الهي، موجب  ﴾۸: إنسانال﴿»ماً وَ أَسِيراً الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ
تر  اي بالاتر قرار گيرد كه افراد در مرتبه پايين شود سخاوت آنان در مرتبه مي

كساني كه در اين روست كه  از همين. ايمان، چنان سخاوتي را از خود بروز ندهند
نی یا الهی و سیدی و فهب«: گويند چنين با خدا سخن مي مرتبه از ايمان قرار دارند، اين

و يا با  )196، ص67مجلسي، همان، ج( »ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک
و ان ادخلتنی النار اعلمت «: اين جملات عشق و حب خويش را به خدا نشان دهد كه

چنين كساني كه بالاترين مرتبه ايمان و  )98، ص91مجلسي، همان، ج( »اهلها انی احبک
اي جز اراده خدا ندارند، مراتب عبادت عبيدانه و  اند و اراده دهتسليم محض رسي

ك نهج البلاغه، .ر( اند تاجرانه را پشت سر گذاشته و به مرتبه عبادت آزادگان رسيده
در نتيجه هر آن چيزي را كه خدا دوست دارد، فقط به سبب اين كه  )237حكمت

  .دارند و نه به خاطر غايتي ديگر او دوست دارد دوست
شود، مؤمنان فضايل اخلاقي  اش موجب مي نتيجه آن كه ايمان در مراتب اوليه
فضايل . مندي از مواهب اخروي انجام دهند را براي رسيدن به تعالي انساني و بهره
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 كه همان تحلي به شرافت و مدح دنيوي است ـ مندي از غايت دنيوي نه براي بهره
مندي  البته اين تقرب، نيز همان بهره. گيرد كه به انگيزه تقرب به خدا انجام مي ـ

اما در مرتبه . از مواهب اخروي است كه خدا براي صالحان آماده كرده است
فرد درپي رسيدن به فضيلت از آن جهت كه انساني است  بالاتر ايمان، اساساً

نه توجهي . خداست او خود را فراموش كرده است و تسليم تمام در برابر. رود نمي
ردم و نه توجهي به بهشت و دوزخ دارد، بلكه همه توجهش معطوف به به ستايش م
شود براي  اي چيزي كه نزد ديگران فضيلت محسوب مي در چنين صحنه. خدا است

اي از معرفت و انگيزش اخلاقي رسيده كه معرفت و  او به مرتبه. او رذيلت است
ين خود را ناقص هاي پيش شمارد و فضيلت انگيزه قبلي خويش را باطل يا ناقص مي

  .انگارد يا حتي رذيلت مي
  

  نتايج و دستاوردهاي رهيافت ايماني به اخلاق زيستي
اكنون در نگاهي گذرا برخي از ثمرات تأثير ايمان بر فضايل را در حوزه اخلاق 

هرچند نويسندگان بر اين باورند كه اين بحث جاي . كنيم زيستي مرور مي
ثيرات با هدف يك أقط سرخط برخي از اين تجا ف گسترش فراوان دارد و در اين

  .شود جستارگشايي هدفمند در حوزه مطالعات اخلاق زيستي اسلامي ارايه مي
اين فرايند شامل سه مرحله . هر موضوعي در اخلاق زيستي داراي فرايندي است

از سوي ديگر اخلاق زيستي در دو سطح . گيري و اقدام است تشخيص، تصميم
دغدغه اخلاق عدالت عدم . معرفي شده است» اخلاق احسان«و » اخلاق عدالت«

هاي مساوي و توزيع برابر امكانات و عدم  تجاوز به حقوق ديگران و ايجاد فرصت
تبعيض در تخصيص منابع است؛ بنابراين تمام هم اخلاق عدالت جلوگيري از 

. گيرندگان عرصه بهداشت و سلامت است جويان و خدمات تضييع حقوق درمان
جو را نه به سبب فشار  گر اخلاقي از اين منظر انساني است كه حقوق درمان ماندر
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اما اخلاق احسان، نه تنها . دارد هاي دروني پاس مي قوه بيروني كه به سبب انگيزه
پروراند، بلكه افزون برآن پزشك  جويان را در سر مي سوداي تأمين حقوق درمان

جويان، دغدغه  ر از رعايت حقوق درمانداند كه فرات آل را كسي مي اخلاقي ايده
هاي فراتر از وظيفه قانوني به مراجعان و بذل  احسان به بيماران و رسيدگي

ويژه نيازمندان را نيز از وظايف اخلاقي خود  مهرورزي و نوعدوستي براي آنان به
وجوه  يعني مقاله، اين اصلي مباحث به عنايت با و فوق مطالب به توجه با .شمارد مي
  :شد نايل نتايج بدين توان مي اخلاقي، هاي فضيلت ابعاد بر ايمان تأثيرگذاري ختلفم

هاي خاص ايماني از خدا، انسان و معاد در تشخيص  در اخلاق عدالت، شناخت
هاي ايماني، مؤمن خدا را به  برپايه شناخت 22.كنند موضوع يا حكم دخالت مي

هاي  ناسد كه عدالت از مشخصهش ترين متعلق شناخت خود، حقيقتي مي منزل اصلي
ةٍ وَ انِْٕ تَکُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَ يُؤْتِ  انَِّٕ « .اصلي اوست اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ

از طرف ديگر خود را به لحاظ فطري متمايل  ﴾۴۰:النساء﴿»مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً 
كمال او را در دنياي  ادباوريداند و از طرف سوم مع به كمالات الهي مي

در نتيجه سعادت اخروي خود و موضوع مورد مطالعه را در . زند مشهود رقم ميغير
گري ژنتيك،  براي مثال در غربال. دهد شناخت موضوع و حكم آن دخالت مي

دهد  هاي فوق را در ارزشمندي اخلاقي چنين عملي دخالت مي عامل مؤمن شناخت
هاي  يا خواست خودش انبوهي از تخمككننده  و به صرف تقاضاي مراجعه

هاي او  با شناخت انديشد آيا چنين عملي نهايتاً او مي. سازد بارورشده را معدوم نمي
در تنافي است و در نتيجه برخلاف آموزه قرآني است كه او را به تعاون در نيكي 

 .خواند يا مصداقي از آن است و تقوا فرامي

بر شناخت خيرهاي ) تسليم قلبي( رايشي ايمانافزون بر آن به دليل تأثير بعد گ
، عقل محجوب از پرده برون آمده و بيش از پيش به حقوق موضوع مورد 23اخلاقي

هاي نفساني با تسليم قلب در برابر  هاي دروني و خواسته ميل. كند مطالعه توجه مي
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ي ها  حقان خواسته در نتيجه در مقام تشخيص حقوق ذي. بازند خداي عادل رنگ مي
ترتيب در  بدين. خود را دخالت نخواهد داد و غيراخلاقي را اخلاقي نخواهد پنداشت

قان انديشه مؤمنانه، وحي الهي با دستگيري عقل، ظرايف بيشتري از حقوق ذي ح
  .سازد را براي مؤمن آشكار مي

 ويژه در مرحله اقدام، علاوه بر يعني در مرحله تصميم گيري و به: در بعد انگيزشي
هاي ايماني فوق كه خود عامل مهمي در ايجاد انگيزه در اخلاق عدالت  شناخت

در نگاه . كننده در ايجاد انگيزه دارد هستند، تسليم قلبي نقش اساسي و تكميل
آرامش درون، كم كردن : سكولار به اخلاق زيستي فرد دنبال اين اهداف است

ا انسان مؤمن تسليم و منازعات بيروني و سوق دادن جامعه به سمت صلح پايدار، ام
بسته به خدا فراتر از دو مورد پيشين، يعني آرامش رواني و كم كردن تنازعات  دل

مؤمن . پروراند و تزاحمات، انگيزه سعادت اخروي خود و ديگران را در سر مي
ترين اعمال او الزام  تسليم به خداي عادل و باورمند به اين مسأله كه بر جزئي

يَعْمَلْ  فَمَنْ «كند ها را در آخرت مشاهده مي تيجه اين الزاماخلاقي حاكم است و ن
ةٍ خَيْراً يَرَهُ  ةٍ شَرّاً يَرَهُ   مِثْقَالَ ذَرَّ در  ﴾۸ و۷:الزلزلة﴿  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

 .گيري و اقدام، توجه بيشتري به رعايت حقوق ديگران خواهد داشت تصميم

مان، نه تنها ايمان در بعد اخلاق عدالت موجب اي بودن اي با توجه به چندمرتبه
تري در عامل  شناخت ظرايف حقوق موضوع مورد مطالعه و ايجاد انگيزه افزون

شود، كه او را به سطحي فراتر از اخلاق عدالت يعني اخلاق احسان  اخلاقي مي
در مراتب بالاي ايمان، انگيزه مؤمن در آراستگي به فضايل اخلاقي . دهد  سوق مي

مندي از مواهب اخروي، بلكه رضايت الهي خواهد  ه مدح دنيوي و نه حتي بهرهن
در چنين صورتي او به عنوان خليفه خدا نگاه الهي به مسايل دارد و از روي . بود

كارانه صرف و  هاي كاسب كند، در نتيجه نگاه ها نگاه مي شفقت و رحمت به انسان
بخشي به  نخواهد شد، بلكه نگاه كمالرو در عمل او مشاهده  وظايف حداقلي به هيچ
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اي است كه  عرصه حيات و مسايل زيستي برآمده از آن دارد، در چنين مرتبه
بخشي است، نه تنها  موجودي كه شأن او شأن كمال. شود مظهر ربوبيت حق مي

ها را ابزار انتفاع  و آن )1، ج1420علامه طباطبايي، ( كند ديگران را استخدام نمي
كند حقوق  و نه تنها در سطحي حداقلي سعي مي) انگاري پزشكي جارتت( سازد نمي

، )وليت محدودؤهاي خدمات درماني با مس ه سرويسئارا( ديگران را پاس بدارد
اي خود را در كسوت شريف پزشكي و  بلكه دانش و مهارت و جايگاه حرفه

مشاغل درماني، يك فرصت بزرگ براي خدمت و دستگيري با كمترين 
دنبال دارد و او را  كه تعالي و كمال و قرب وي را به 24انگارد ت ميداش چشم

سازد كه خلق همگي عيال خدايند و بهترين مردمان  محبوب خداي سبحان مي
  .)164، ص2كليني، ج(ي است كه براي خلق خدا نافع باشد كس

ثرتر و در افق زيباتري ؤگونه م گرا به اخلاق زيست پزشكي به رهيافت فضيلت
 درپي و كند مي تضمين را نگر قاعده گراي وظيفه رهيافت مدنظر اخلاقي اصول رعايت

 يعني خودمختاري زيستي اخلاق بر حاكم چهارگانه اصول دوم رهيافت در .آورد مي
)autonomy(، سودمندي ) beneficence(، مندي نازيان )non-maleficence ( و

بعد گرايشي ايمان يعني تسليم  ها ايماني و شناخت. شود مطرح مي) justice( عدالت
ثير ايمان بر أطور نمونه ت سازد، به ر ميتأثقلبي، اين اصول چهارگانه را عميقا م

 :گونه توضيح داد توان اين اصل خودمختاري را مي

استقلال و خودمختاري . دهد ايمان خودمختاري را در مجراي الوهي قرار مي
دهد كه  ايي به خودش اجازه تصميم ميج فرد مؤمن تا آن. ستاند مطلق را از او مي

. چرا كه عنصر اساسي ايمان تسليم قلبي است. در طول خواست و اراده خدا باشد
نكته مهم اين است كه اصل خودمختاري هرچند به دغدغه . او تسليم خدا است

خارج كردن فرد از سيطره و تسلط ديگران لحاظ شده است و از اين جهت نيز 
شناسانه اسلامي  اگر اين اصل، اصلي مطلق باشد و نگاه دقيق روان نمايد اما مفيد مي
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مبني بر طغيان انسان به هنگام احساس استغنا را درنظر نداشته باشيم، اين اصل به 
 اما با. شود براي خروج از اخلاق و نگاه ابزاري به خود و ديگران تدريج عاملي مي

اي براي ابزار ديدن خود و  وزنهتحقق عنصر تسليم حالت استقلال و خودمختاري، ر
  .ديگران نخواهد شد

آيد، ديگر كوس استقلال  عنوان رهاورد ايمان به صحنه مي وقتي عنصر تسليم به
در نگره . خواهد بستخودمداري انسان  بررا زدن معنايي نخواهد داشت و راه 

و سكولار غربي، براي حفظ حقوق بيمار حوزه مقدورات تيم درمانگر محدود شده 
تشخيص خود را بر خواست  شود كه حق ندارد، نظر و به درمانگر اخطار مي

اما در اين تدبير  رسميت بشناسد، و بايد استقلال وي را به جو تحميل كند درمان
ضابطه و  ناقص بدين آسيب توجه نكرده كه اگر طرف دوم رابطه از اختيار بي

ماني است كه در موارد آنگاه اين پزشك و تيم در بدون مهار برخوردار شود،
هاي غيرمنطقي، غيراخلاقي و خودخواهانه  زيادي بايد مجري سفارشات و خواست

اي مانند جنين سفارشي يا هاي غيراخلاقيظهور پديده. جو شودو نادرست درمان
جاي اعضاي فرسوده از سوي متمولان و راه افتادن بهانساني سفارش قطعات يدكي 

اي از پيامدهاي اين معيار ناقص اخلاق ما، گوشه تجارت اعضاي بدن در عصر
اي گيري و رابطه حرفهاگر پرتو ايمان بر فضاي تصميم. پزشكي است زيست
ثر همه ؤگر و ديگر عناصر م جو و درمان گر بتابد، آنگاه درمان جو و درماندرمان

در . دنبال تشخيص و اعمال آنچه از منظر الوهي خير بيمار است، خواهند بودبه
كه  چه اين .چنين تصويري اراده دو طرف تابعي از اراده تشريعي خدا خواهد بود

موضع ايشان نسبت به نتيجه تصميم پزشكي نيز تابع اراده و مشيت تكويني حق 
هاي توحيدي تسليم و رضا در حوزه تنظيم تعالي خواهد بود و اين تجلي فضيلت

  .اين عرصه خواهد بودگيري اخلاقي در روابط پزشك و بيمار و تصميم
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  نتيجه
گرايشي آن از ظرفيت بسياري براي تأثير بر  ـايمان با توجه به ساختار بينشي 

از طرفي محتواي . دو بعد شناختي و انگيزشي فضيلت اخلاقي برخوردار است
اي است كه ارزشمندي فضايل اخلاقي  گونه شناخت مؤمنانه از خدا، معاد و انسان به

دروني ايمان با  از طرف ديگر تسليم قلبي به منزله گوهر. را به همراه دارد
رهاسازي عقل از گرفتار آمدن در تور خودخواهي، بر توان آن براي درك 

بهتر به   هاي دروني، عقل رها شده از خواست. افزايد ارزشمندي فضايل مي
  .ارزشمندي فضايل اذعان خواهد كرد

انند تأثير آن بر بعد شناختي از دو تأثير ايمان بر بعد انگيزشي فضايل نيز هم
هاي ايماني  شناخت. يابد هاي ايماني و تسليم قلبي تحقق مي زاويه شناخت

عامل تحريك   دهد، گونه كه ارزشمندي فضايل اخلاقي را به مؤمن نشان مي همان
اما تأثير بيشتر را گوهر ايمان يعني . او به سوي تحلي به آن فضايل نيز خواهد بود

لبي دارد؛ به دليل تعين و تشخص نوع تمايلات انسان از متعلق ايمان، تمايل تسليم ق
انسان مؤمن براي ايجاد فضايل بسيار زياد خواهد بود؛ با تسليم قلب در برابر 

اخلاقي  خدايي كه جامع صفات اخلاقي است و در رابطه با بندگان خود كاملاً
از طرفي ديگر با . خواهد بود كند، تمايلات انسان نيز تمايلاتي اخلاقي عمل مي

تحقق تسليم قلبي، فضايل اخلاقي از زواياي گوناگوني حالت تقدس به خود 
يابي فضايل، موجب بروز عواطف مربوط به فضايل و ايجاد ميل  تقدس. گيرند مي

به دليل تشكيكي بودن فضايل اخلاقي و نيز . شود شديد به فضيلت در فرد مؤمن مي
تأثيرهاي فوق نيز با افزايش مرتبه ايمان، افزايش يافته و تشكيكي بودن ايمان، 

  .شوند فضايل از عمق و غناي بيشتري برخوردار مي
گرايشي ايمان بر ابعاد شناختي و  ـاخلاق زيستي، تأثيرات بينشي   در عرصه

گانه تشخيص، اقدامات پيشگيرانه و درمان بازتاب  انگيزشي فضايل، در مراحل سه
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ق عدالت، ايمان هم به لحاظ شناختي و هم به لحاظ انگيزشي در در اخلا. يابد مي
آن   علاوه بر. افزايد هر سه مرحله بر عمق شناخت و ارتقاي انگيزش فرد مي

اي بودن ايمان، رهيافت ايماني به اخلاق زيستي را از محدوده  ويزگي چندمرتبه
زيستي را به   قكشد و نگاه حداقلي به اخلا اخلاق عدالت به اخلاق احسان برمي

  .كند نگاهي حداكثري  تبديل مي
اين بدان معناست كه فاصله ميان اخلاق و حقوق در مدل اخلاق زيستي ديني 

شود،  در مقايسه با اخلاق زيستي سكولار به حداكثر ميزان خود نزديك مي
، فاصله ميان اخلاق و حقوق ها در سطح اخلاق عدالت جويي ارزش كه پي درحالي

ها ها و ظرافتكاهد و در اين سطح بسياري از زيبايي حداقلي آن فرومي را به سطح
اين بدان معناست  .شودنشيند و ديده نميثمر نمي و كاركردها و بركات اخلاق به

كننده جوهره اخلاقيت اخلاق زيستي و اخلاق پزشكي است و  كه ايمان ضمانت
هاي ر رويكرد به ارزشورد سترگ ايمان ديني و خداباوري دااين تفاوت مهم ره

تنها در اين افق است كه صاحب خلق عظيم صلي االله عليه و آله و . اخلاقي است
  .آيد نايل مي "لعلّک باخع"و "طبیبا دوارا بطبّه"مقام ه سلم ب
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  ها نوشت پي

1. Virtue 
2. Virtue Ethics 

ديدار و گفتگويي علمي با مولف كتاب، پروفسور پلگرينو نودساله  2011در بهار ) عليزاده( نگارنده. 3
هاي  ثير باورمندي مذهبي در فضيلتأت در دانشگاه كاتوليك جورج تاون داشت، وي در اين گفتگو بر

 .پزشكي صحه گذارد ي در عرصه اخلاق زيستا حرفه

4. Deontological theories 
5. Teleological theories 

  .سوره انعام 83ـ76: بنگريد به آيات. 6
قَهُ  )السلام عليه( امام باقر. 7 يمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي القَْلْبِ وَ أَفْضَى بهِِ الَِٕى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّ   عَمَلُ الْ   الْإِ

مْرِه باِلطَّاعَةِ للَِّهِ وَ التَّسْلِيمِ   26، ص2، كليني، اصول كافي، ج لِأَ

؛ پيامبران )69 :؛ مائده232 :؛ بقره74 :مؤمنون هاي ديگر ايمان، معاد، برخي از مهترين متعلق. 8
در آيه ، )156:واعراف 54:انعام(؛ آيات الهي)136ونساء 4:بقره(؛ قرآن وكتب آسماني)152:نساء(الهي
بقره به نحوي جامع، خدا، قيامت، ملائكه، قرآن و پيامبران الهي از متعلقات ايمان شمرده شده 177
لْاخِٓرِ وَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ وَ لکِٰنَّ البِْرَّ مَنْ امَٓنَ باِللَّهِ وَ اليَْوْمِ ا لَيْسَ «: است
 ِ   ...کَةِ وَ الکِْتَابِ وَ النَّبِيِّينَ الْمَلائَ

در اين مقاله، بعد از خدا، فقط معاد را به دليل اهميت آن در متن اصلي ذكر خواهيم كرد و از طرح ديگر 
 .متعلقات خودداري خواهيم كرد

9. Divine Command Theory 
، 98: ، يوسف25، 23 :، نساء155، 129، 89: ، آل عمران226، 218، 199، 192، 182، 173:بقره. 10

 ...و 23: ، شوري36: ابراهيم

 .پيشين. 11

  14: ؛ بروج90: هود. 12
 44: ، إسراء235: بقره. 13

در اين مقاله، بعد از . در پاورقي صفحه قبل به برخي از متعلقات مهم ايمان و از جمله معاد اشاره شد .14
رد و از طرح ديگر متعلقات ايمان خدا، فقط معاد را به دليل اهميت آن در متن اصلي ذكر خواهيم ك

  .كنيم خودداري مي
شناسي معطوف به فضيلت،  براي آگاهي كافي بر تأثير ابعاد غيرمعرفتي بر معرفت از نگاه معرفت. 15
 .معرفت، اثر زهرا پورسينا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ك تأثير گناه بر.ر

نام هوش هيجاني بر كاركرد مغز و هوشبهر مورد در مطالعات هوش هيجاني تأثير بعدي از هوش به  .16
در اين مطالعات تأثير بخش هيجاني مغز بر كاركرد درست بخش متفكر . بررسي قرار گرفته است
 .ك، هوش هيجاني، دانيل گلدمن، انتشارات رشد.براي آگاهي بيشتر ر. مغز به اثبات رسيده است
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شود، براي آگاهي بيشتر از مباحث  دارك بررسي ميشناسي ادراك، عوامل مؤثر بر ا در مباحث روان. 17

 .ك، علي نسيمي، خطاهاي ساختاري در ادراك، نشر پرسش.شناسي ادراك ر روان

 ﴾١٤،  النمل﴿ »...جَحَدُوا بهَِا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلوُّاً  وَ «. 18
َ يُؤْمِنُونَ باِلْاخِٓرَةِ وَ إذَِا ذُکِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا هُمْ وَ إذَِا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُ «. 19 لوُبُ الَّذِينَ لا

 ﴾٤٥الزمر، ﴿» يَسْتَبْشِرُونَ 
  25: انفال. 20
فهم لانٔفسهم متهمون و من اعٔمالهم مشفقون، اذٕا زکیّ احدهم خاف مما . ولایستکثرون الکثیر. 21

 )نهج البلاغه، خطبه متقين(.ن غیری  و ربی أعلم بی من نفسینا أعلم بنفسی م أ : یقال له فیقول

شناسي مؤمنانه و بعد  شناسي و انسان جهان«تفصيل مطلب درباره اين شناخت مؤمنانه را ذيل عنوان. 22
 .ببينيد» شناختي فضايل

 .ببينيد» تأثير بعدانگيزشي ايمان بر بعد شناختي فضايل اخلاقي« تفصيل مطلب را ذيل عنوان. 23

شاد دكتر مرتضي شيخ از اي روانتوان در سيره و منش حرفه نمونه برجسته چنين منشي را مي. 24
دوستانه وي در  دهنده منش ايثارگرانه و انسان خاطرات تكان. پزشكان چند دهه قبل مشهد يافت

فاصله  تواند شد، مي دار در وجودش ناشي مي برخورد با بيماران و مراجعان كه از فضايل اخلاقي ريشه
گروانه در افق ايثار و نثار را با سطح اخلاق وظيفه در افق رعايت صرف  زياد سطح اخلاق فضيلت

 .خوبي مجسم سازد قوانين و مقررات حقوقي به
  

  فهرست منابع
  قرآن
  البلاغه نهج

حادیث الدّینیه، )1405. (ابن ابي جمهور، محمدبن زين الدين
ٔ
مجتبي  :، مصححعوالی اللئالی العزیزیه فی الا

 .دار سيد الشهداء: عراقي، چاپ اول، قم

 شركت سهامي انتشار: خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام،  تهران). 1361. (ايزوتسو، توشهيكو

پژوهشگاه علوم و : قديس،  قم آگوستين با تكيه بر آراي تأثير گناه بر معرفت، )1385. (زهرا، پورسينا
 .فرهنگ اسلامي
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گرايي، ترجمه سيد حميدرضا حسني و مهدي  محوري تا فضيلت ، از مسأله)1382. (پينكافس، ادموند
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